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  لوپه پنهنمايش    

 تونيـد  شـمام نمـي   .  پنگـوئن بـشم    دوست ندارمشبيه «: جاش گفت 

  »!كنيدمجبورم 

هـا    ؟ من خودمو شـكل پنگـوئن      دوست نداري چرا  «: دينك پرسيد 

  ».طور همينهم رزم  روت. كنم مي

اولــين بــاري كــه . يــد دانكــن بــوداســم كامــل دينــك، دونالــد ديو

 دينـك شـد اسـم       وقت  آن. »دينك«گرفت اسمش را بگويد، گفت      ياد

  .مستعارش

 تـو چـاه، مـنم بايـد         بيفتيـد  شما   آگه«: جاش نيشخندي زد و گفت    

  »بيفتم؟

 تماشـا كنـه    رو   لوپه  پنهي  برنامهره   ميهركسيجاش،  «:  گفت رز  روت

  ».آخه اسم نمايشش پنگوئنه. اس پنگوئني بپوشهبايد لب
Rad

in
bo

ok
.co

m



 

Rad
in

bo
ok

.co
m



 نمايش پنه لوپه 11 

امــروز از تــل ســر تــا    . پوشــيد ســرتاپايكرنگمي هميــشه رز روت

 بـاش زود«:  و گفـت   ايـستاد او  . ، سبز مايل به ليمويي بـود      هايش  كتاني

  ».گذره ميبهمون خوش . جاش

و » !گـذره  مـي خـوردن بهـم خـوش       خـوراكي   من بـا    «: جاش گفت 

  .چپوند توي دهانش ساندويچ راي لقمهآخرين 

  ».هام غذا خوردنو دوست دارن پنگوئن«:  كرديادآوريدينك 

  »!آره، ماهي خام رو«: جاش زير لب گفت

 ناهـار   رز  روتي   در حيـاط پـشتي خانـه      هـا    روز جمعه بـود و بچـه      

ي چهـار تـا بليـت مجـاني نمـايش            جديـداً برنـده   رز  روت. خوردند مي

  . گووين در هارتفورد شده بودلوپه پنه

 شـلوار   فقط بايد يه پيـراهن سـفيد و       ! كن جاش  ول«:  گفت رز  ترو

 يـه ماسـك پنگـوئن       دآ   كـه مـي    يسك ـخودشـون بـه هر    . سياه بپوشي 

 ايـن   آگه«: آميزي به جاش كرد و ادامه داد       نتبعد نگاه شيط  » .دن مي

  »!خرم ميداگ  لباسو بپوشي، برات يه هات

  »، قبوله؟دوتا«: و گفتانداخت جاش ابرويش را بالا 

. جـا باشـين   فردا صبح ساعت يازده و نيم اين      ! قبول«:  گفت رز  ترو

  . كاغذي را تميز كردهاي بشقابو » .برده پدرم ما رو مي

 بـرام شـير     آگـه راسـتي   «: جاش آخرين شيريني را قاپيد و گفـت       

Rad  ».كنم ميشكلات هم بخري، مثل پنگوئن كواك كواك 
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اشعه ايكس12

ن پنگـوئ «: و گفت پرت كرد   كاغذي را طرف جاش      دينك دستمال 

هاي زشـتي مثـل تـو كـواك كـواك            فقط اردك . كنه ميكواك كواك ن  

  ».كنن مي

 رز  روتپـدر  سـوار ماشـين      رز  روتصبح روز بعد دينك، جـاش و        

ي سياه و شلوار سفيد پوشـيده        ، پيراهن سفيد با جليقه    رز  روت. شدند

 دكتـر خبـر     عجله كنيد «:  و گفت   انداخت  را دست  رز  روتجاش  . بود

  »!پوشيدهلباس  رنگ  لباس دورز روت؛ كنيد

شـلوارك جـين    . مودي سـفيد   ع هاي  خطپيراهن جاش سياه بود با      

هـاي سـفيدش از      ي جـوراب    لبـه . كـرد  مـي هـا را قطـع       سياهش، خـط  

  . زده بود پشت بلند سياهش بيرونهاي كتاني

 »!قرار بود شبيه پنگوئن بشي نه گورخر«: دينك گفت

  ».دم ميلباس راه راهو ترجيح «: جاش گفت

آقـاي هاتـاوي هـم    .  بـود پوشـيده بلوز سياه و شلوار سفيد    دينك،  

 كـه راننـدگي     طـور   همانبابا  . پيراهن سفيد با شلوار سياه پوشيده بود      

تـو  ! بيـنم  مـي  گووين رو    لوپه  يپنه  برنامهشه   ميباورم ن «: كرد؛ گفت  مي

  »زنه؟ مياين نمايش چه سازي 

  ».زنه يمموسيقي محلي، البته توي نمايش ويولونم «:  گفترز روت

: ، زيـر لـب گفـت      كنار دينك درصندلي عقـب نشـسته بـود        جاش  

Rad»!، براي گوش كردن به ويولون مثل يه پرنـده لبـاس پوشـيدم             عاليه«
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اشعه ايكس14

فرو هـات  داگ رو تـو گـوش       توني دوتـا هـات     مي«: دينك پيشنهاد كرد  

  ».كني

 درآقاي هاتاوي ماشينش را     . بيست دقيقه بعد در هارتفورد بودند     

شـد،   مـي وشنل يعني همان جايي كـه نمـايش اجـرا           پاركينگ خيابان ب  

  .پارك كرد

 تريلي سفيدي را كه نزديك در ورودي پارك بود، نـشان            رز  روت

  »!جا رواون«: و گفتداد 

 طبيعـي،  ي انـدازه  گـووين در   لوپـه   پنـه يك طرف تريلـي صـورت       

. پشت تريلي هـم عكـس واقعـي يـك پنگـوئن بـود             . نقاشي شده بود  

  »كنه؟ مي همچين جايي زندگي وپهل پنهيعني «: جاش پرسيد

مطمئــنم بــازيگر معروفــي مثــل ! معلومــه كــه نــه«:  گفــترز روت

  »!هاوس گرفته  اون هتل يه پنتدرلوپه پنه

ــو آن  ــارك وي ــل پ ــود  هت ــان ب ــرف خياب ــت . ط ــه داش دوازده طبق

  . آسمان آبي را منعكس كرده بودهايش پنجرهو

مونو پيـدا   هـا   صـندلي خـوب، بـريم     «:  پيـشنهاد كـرد    رز  روتباباي  

  ».كنيم

بـاس پنگـوئن     را به مردي داد كه ل      ها  بليت، دم در ورودي     رز  روت

كـدام  بعد هـم بـه هر     . بنشينند كجا    كه  گفت مرد به آنها  . پوشيده بود 

Rad فـشار   گـذاري رو    علامـت   جاهاي فقط.يك ماسك پنگوئن مقوايي داد    
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   گردنبنددزد

ــد   ــي بع ــهرز روتكم ــرين ي روزنام ــز روي را لاون گ ــك مي  دين

 در گـووين بـا گردنبنـد پنگـوئنش          لوپـه   پنـه  بـزرگ    عكـس .گذاشت

 لوپه  پنهگردنبند پنگوئن   «: روزنامه چاپ شده و زير عكس نوشته بود       

  »!به سرقت رفت

 سـرقت «: پرسـيد جاش كه روي تختخواب دينك ولـو شـده بـود            

  »يعني چي؟

وقـت فرهنـگ لغـت را برداشـت و           آن» .دونـم  مـي ن«: دينك گفت 

.  آورد  را باز كرد و انگشتش را زير كلمات پـايين          »س«قسمت حرف   

  »! يعني دزديده شدهسرقت«: يك دقيقه بعد گفت

  »!دونستم مياهه، «: جاش گفت

  »پس چرا پرسيدي؟«: دينك نيشخند زد

ــين «:  گفــترز روت ــهببين ــه پن ــه لوپ ــا چــي گفت ــه خبرنگاره و » . ب

Rad  :اراگراف زير عكس را خواندپ
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دم داشـتم كتـاب      ميامـضاء  بـه طرفـدارهام      آنتراكتمهميشه توي   

تا اومدم  . كردم كه يه نفر گردنبندم رو كشيد       ميامضاء از آنها را  يكي  

  .به خودم بجنبم، دزده فرار كرد

  »!ما تقريباً شاهد بوديم«: جاش گفت

فلـك   خبا اين تفـاوت كـه وقتـي سـوار چـر           «: آوري كرد دينك ياد 

  ».بوديم، گردنبند رو دزديدن

 و جنابعـالي رو      بـوديم  البتـه مـا دوتـا سـوار       «: جاش به طعنه گفت   

  »! افتاده بودينزمين

  .و دستش را ماساژ داد» !جاش، من كه مخصوصاً نيفتادم«: دينك گفت

 لوپـه  پنـه بـر اسـاس ايـن گـزارش،         «:  به خواندن ادامه داد    رز  روت

  »!جلوي در خروجي ايستاد، ولي نتوانست دزد را شناسايي كند

شايد دزده، گردنبند المـاس رو دزديـده و بلافاصـله           «: جاش گفت 

  »!زدهجيم پيش از بستن در خروجي؛ 

 رز  روت.  را كه سر جايش نبود، گفت      داگ  يهات  يغرفه  قضيهدينك  

  »هو ناپديد شد؟خواي بگي ي مي«: پرسيد

 تـو چـادر     مـا وقتـي همـه     «:  انداخت و گفـت     را بالا  اش  شانهدينك  

  »! اوليه بوديم، غرفه ناپديد شدههاي كمك

 هـايي   انگـشت فكرش رو بكنين همون     ! حق با منبود  «: جاش گفت 

 گــووين رو لوپــه پنــه درســت كــرد، گردنبنــد داگ هــاتكــه برامــون 

  »!دزديده
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 دزد گردنبند 47 

جلوم ، خانومي رو كه موقع نمايش       ها  بچهولي  . شايد«: دينك گفت 

  »بود، يادتونه؟نشسته 

 ادامه  دينك.  وجاش سرشان را به علامت موافقت تكان دادند        رز  روت

كـه آنتراكـت     كتاب دسـتش بـود، بـه محـض ايـن          اون خانوم هم يه     «: داد

وقتـي هـم پلـيس بـراي بازرسـي در           .  دويـد   نمـايش  ي  صحنهطرف ـ بهشد؛

  »!شايد اون الماس رو دزديده.  عصباني شدخيليخروجي رو بست، 

 ». اصلاً نگفت كه دزد يه مرد بـوده لوپه  پنه«: آوري كرد د يا رز  روت

نگـار گفتـه يـه نفـر گردنبنـدش رو           بـه خبر  «: نگاهي به روزنامه كـرد    

  ».دزديده

 ي  بچـه يا حتي يـه     . تونه يا مرد باشه يا زن      ميپس دزده   «: دينك گفت 

  ».اي از دزده بدونه  گووين بازم چيزاي ديگهلوپه پنهشايد ! قد بلند

شـايد  .  بود ناراحت و عصباني   خيلي   لوپه  پنهديروز  «:  گفت رز  روت

  »بريم باهاش حرف بزنيم؟.  مهمي رو يادش رفته باشهي نكته

ياد كه با سه تا      مين. هطوري؟ اون يه بازيگر معروف    چ«: جاش گفت 

  »!رز روتبچه حرف بزنه، 
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 دزد گردنبند 49 

قيقـه  پـنج د  . ولي فكر كنم حـرف بزنـه      «:  روزنامه را برداشت   رز  روت

  »!ي ما باشيد ديگه خونه

ــت  ــاش گف ــنه   «: ج ــي گرس ــن خيل ــي م ــماها. ام ول ــذا  ش ــذا م  غ

  »!خورين؟ مين

دينـك، لورتـا را از      .  از خانـه بيـرون رفتـه بـود         رز  روتولي ديگر   

  .برگرداند قفسشداخلبه جاش گرفت و 

 . درست كرداي كره شيريني نبيا پايين جاش، ديشب ماما -

 بـه فكـر مـن       بالاخره يكي هـم   «: جاش از روي تخت پريد و گفت      

دينـك يادداشـتي تـوي      . و دنبال دينـك از اتـاق رفـت بيـرون          » !بوده

  گــرديم مــيديــر بــر .  رفتــيم بيــرونپــدرتمــن و  «: ديــدآشــپزخانه

  ». مامان– 

.  رفتـيم بيـرون    رز  روتبا جاش و    «: دينك، پشت يادداشت نوشت   

بعد او و جاش هر كدام دو تا شـيريني بـا            » . دينك -گرديم ميدير بر   

دينك، دوتـا شـيريني بـاقي مانـده را برداشـت و از در               . ندشير خورد 

  »شه يكيش رو بخورم؟ مي«: جاش پرسيد. رفتند بيرون

  ». و نيتهرز روت مال هااين! خير، ابداً«: دينك گفت

. دينـك زنـگ زد    .  رفتنـد  رز  روت ي  خانـه  طرف به ها  چمناز كنار   

  .، در را باز كردرز روت ي سالهنيت، برادر چهار 

Rad  .و يك شيريني بهش داد» !سلام نيت«: تدينك گف
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يك دقيقه بعـد،    .  دويد خانهبه داخل   و   »!واااي ممنونم «: نيت گفت 

  . گووين توي دستش بودلوپه پنه  ي شدهامضاءعكس .  آمدرز روت

 كه ببينه چي پشت عكس نوشتم، اون وقت باهـامون           لوپه  پنه -

 .زنه ميحرف 

  :نوشته بود. و عكس را برگرداند

  ن عزيزخانم گووي

  .دانيم ميما چيزهايي از دزد گردنبندتان 

   هاتاوي، دينك دانكن، جاش پينتورز روت: امضاء
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   قد بلند با موهاي زرد فرفريخانم

  »!نفهميدم كه من«: جاشگفت شيريني داد،رز روتدينك كه به 

فكر كـنم   . ممنون دينك «:  زد و گفت   اش  شيرينيبه  گازي  رز  روت

  »، جاشما رو ببينهداشتم قبول كنه كه  با خوندن يادلوپه پنه

  »آخه ما چه اطلاعاتي از دزده داريم؟«: جاش پرسيد

بعـد  » !عجلـه كنيـد   ! خوب، به يكي مظنونيم ديگـه     «:  گفت رز  روت

 هـا   بچـه مـن بـا     . خداحافظ مامان «: و داد زد  كرد   خانه   داخلسرش را   

  »!ميرم بيرون

 جـاش   .ورد شدند تفرو سوار اتوبوس ها   رفتند  مين به خيابان    ها  بچه

 فـروش پـشمالو     داگ  هـات تونيم براش از اون يـارو        ميخوب  «: گفت

  ». يادش بيادلوپه پنهشايد اون دزد باشه، گه. بگيم
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 خانم قد بلند با موهاي زرد فرفري 53 

. گـم  ميمنم از اون خانومي كه جلوم نشسته بود براش          «: دينك گفت 

 يـه عـالم     ي  اضـافه  گـرفتن داشـتن بـه        امـضاء هردوشون كتابي براي    

  »!عجله

هتـل  «:  گفت رز  روت. وتر از پارك بوشنل ايستاد    اتوبوس كمي جل  

ــه اون ــار   » .طرف ــد از كن ــانبر زدن ــارك مي ــوي پ ــرخاز ت ــك چ ــه فل  ك

جـاش بـه    . چند تا بچه سوارش بودنـد     . بلند بود، رد شدند   اش  موسيقي

  »خواي سوار بشي ؟ ميدينك«: طعنه گفت

كـه   نكنـه از ايـن    . توني سوار بشي   مي تو    ولي نه«: دينك جواب داد  

  »؟ترسي ميوار بشي تنها س

  »!ترسم ميمن از هيچي ن«: جاش گفت

طـرف   و با انگشتش به آن    » !تل اونجاست ، ه ها  بچه«:  گفت رز  روت

  .خيابان اشاره كرد

 تماشاگران جمـع    هاي  صندلي.  ايستاده بودند   نمايش ي  صحنهكنار  

  . نمايش هنوز سرجايش بودي صحنه پايين هاي پلهاماشده بود،

 صحنهطرف   به» . بندازيم اطرافگاهي به اين     ن بياييد«: دينك گفت 

بـه داخـل   دينك نگاهي .  اوليه گذشتندهاي  كمكاز كنار چادر    . رفتند

جـا  زدگـي چيـزي آن      دلي و تابلوي آفتـاب    جز دو تا صن   .  انداخت چادر
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شـايد  «: و رو به تماشـاگران خيـالي گفـت        رفت  جاش روي صحنه    

ــه  ــنم يـ ــشهور بـــشم مـ ــد مـ ــزاران. هنرمنـ ــر ازم اون وقـــت هـ  نفـ

  »!خوان ميامضاء

 لوپـه   پنـه «: كرد، گفت  مي صحنه را نگاه     اطرف كه به دقت     رز  روت

جـا  آقـا دزده احتمـالاً اين     . فـت پـايين    ر ها  پله دادن از اين     امضاءبراي  

  ».ايستاده بوده تا نوبتش بشهو

  »!شايدم خانم دزده«: آوري كرددينك ياد

د و پلاسـتيكي را     بعد خم ش  » .يا خانم دزده  «:  موافقت كرد  رز  روت

. فكـر كـنم مـال فـيلم عكاسـيه         «: از روي زمين برداشـت و ادامـه داد        

  ».تونه يه سر نخ باشه مي

جـاش، تـو    «:  را برداشـت و داد زد      اي  شكستهدينك عينك آفتابي    

 »! بيا باهامون بگردهم

  »دنبال چي بگردم؟«: نشسته بودلب صحنه جاش 

س دلاري را   اسـكنا يـك   بعـد خـم شـد و        » !سـرنخ «:  گفت رز  روت

  »!ببين چي پيدا كردم«: برداشت

بعـد از پـنج     .  ايـستاد   روي زمـين   جاش در يك چشم به هـم زدن       

عينك آفتابي شكسته، قوطي خـالي      :  را پيدا كردند   هاايندقيقه گشتن،   

فيلم، يك دلار، يك سكه، ده تا ته بليت پاره، هفت تـا ماسـك صـاف                 

Rad  . صدتايي هم كاغذ شكلات پنگوئن، حدودي شده
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.  انداختنـد   را توي سطل آشغال    ها  شكلاتسك، ته بليت و كاغذ      ما

تريلي .  راه افتادند  هتلطرف   به.  گذاشت ، بقيه را توي جيبش    رز  روت

  .رفته بود

كـار كنـيم؟ شـايد حـالا كـه           نبود، چـي     لوپه  گهپنها«: پرسيددينك  

ش يا يـه چيـزي تـو    ا  نمايش رو لغو كرده، برگشته خونه ديگه اجراي 

  ».ها مايهاين 

  ».فهميم ميتا يه دقيقه ديگه . فكر نكنم رفته باشه«:  گفترز روت

  پيـشخوان پـذيرش    طرف به وارد سالن انتظار هتل شدند و        ها  بچه

يكـي بـا تلفـن حـرف        . دو نفر پشت پيشخوان ايـستاده بودنـد       . رفتند

ــد و گفــت رز روت. زد مــي ببخــشين، «:  رفــت طــرف آن يكــي كارمن

  »جاست؟ گووين هنوز اينلوپه پنه

  »؟...و شما«:  نگاهي كردرز روتخانم كارمند به 

 امـضاء  گووين اين عكـس      لوپه  پنه. هاتاوي هستم  رز  روتمن   -

 .شده رو برام فرستاده

  .بعد عكس را برگرداند تا خانم، پشتش را بخواند

دونـيم كـه شـايد خـانم         ميچيزهايي  . جا بوديم موقع دزدي ما اون   «

  ».گووين بخواد اونا رو بشنوه

سلام، سه تا بچه    «: مند گوشي را برداشت و شماره گرفت      خانم كار 

 ي  دربـاره گـن    مي. خوان خانم گووين رو ببينن     ميتو سالن انتظارن و     

  ».آهان، ممنون. دونن ميدزد الماس يه چيزهايي 
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ــه   ــترو ب ــي را گذاش ــهگوش ــا بچ ــته ــاق  «: گف ــه، 0021ات  ي طبق

  »!دوازدهم، آسانسور سمت راست

 ي  دكمـه جـاش   .  كردنـد و سـوار شـدند        آسانـسور را پيـدا     هـا   بچه

درش كـه بـاز شـد،    . آسانسور، سـريع رفـت بـالا    . دوازده را فشار داد   

 نمـايش مراقـب     ي  صحنههمان مردي كه كنار     . دبومردي منتظرشان   

  . خوشحال نبودها بچهانگار از ديدن . خانم گووين بود

 .خانم گووين هستمهاي برنامهمن مدير  -

 زل زد، دسـت بـه سـينه         هـا   بچـه  با چشمان عقابي خشمگينش بـه     

  »دونين؟ ميچه چيزهايي «: ايستاد و ادامه داد

  »...خوب، راستش«:  گفترز روت

 غريـب   ما دو نفر و ديديم كه كارهاشـون عجيـب و          «: گفتدينك  

  »!ها دزدهبه نظرمون يكي از اون. بود

  ».ممنون، هانس«: و گفتآمد  گووين از پشت سر مرد جلو لوپه پنه

.  مثـل يـك بـازيگر مـشهور نبـود          لوپـه   پنه نزديك، ي  فاصلهاز آن   

  .لباس ورزشي پوشيده و موهايش را دم اسبي بسته بود

 . توبفرماييد -

 هـانس   .وارد شـدند   هم پشت سرش     ها  بچه،   برگشت  سوئيتش به

پـارك  تـوي اتـاق بزرگـي بودنـد كـه      . هم درست پشت سرشان بـود   

  .شد ميجا ديده بوشنل از آن
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  »! لطفاًبشينين«:  گفتلوپه پنه

هانس پشت در غيبش    .  نشستند  سفيد ي  كاناپه همگي روي    ها  بچه

حالا بـرام   «:  روي مبل سفيد نشست و گفت      هاآنروي    روبه لوپه  پنه. زد

  ».و غريب بگيدتر از اون دوتا آدم عجيب بيش

  . فروخته بود گفتداگ هاتدينك از فرانك كه بهشان 

ش ازتـون   بهمون گفـت بايـد بـراي دختـر        . يه كتاب هم داشت    -

 . بگيرهامضاء

  »!ياد مياصلاً اونو يادم ن«:  گفتلوپه پنه

 !كنيم ممكنه اون دزد باشه ميما فكر  -

  ».هاش حسابي پشمالو بود دست«: جاش اضافه كرد

يده شدن گردنبندتون، خودش    بلافاصله بعد از دزد   «: دينك گفت 

  ».شون زد اش غيب و غرفه

 تـوي   داگ  هـات يه عـالم    اون  . عجيبه«:  سرش را تكان داد    لوپه  پنه

 امـضاء ياد يه همچين كـسي ازم        ميهنوز هم يادم ن   . فروختهآنتراكت  

  »خوب اون يكي چي؟. گرفته باشه

اونـم ازتـون    . خانمي قد بلند با موهـاي زرد فرفـري        «: دينك گفت 

   ي  صـحنه بـه سـمت     بـه محـض شـروع آنتراكـت،         . خواسـت  ميامضاء
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  »!هاي پليس ديديممورمأبعد هم جر و بحثش رو با .  دويدنمايش

كـدوم  «:  سمت ميز كوچكي رفـت و كـشويش را بـاز كـرد        لوپه  پنه

  » بود؟ي اين شكلها كتابيكي از اون 

Rad
in

bo
ok

.co
m



 

  

  علامت ضربدر

 نقدرعجله دزدهاو«: داد ادامه و ببينندها  بچهكتاب را بالا گرفت تا      

 جلـد  بـا  بود شكل مربع كه را كتاب لوپه  پنه »!گذاشت جا اينو كردكه

  .داد رز روت به،قرمزتيره

مثـل  . اون دو تا كتاب رو خيلي خـوب يـادم نيـست           «: دينك گفت 

  »!اين قطور بودن با جلد تيره

عجيبه كه پليس اثـر انگـشت       «: دقت كتاب را نگاه كرد      به رز  روت

  ».دزد و روي اين كتاب پيدا نكرده

  ».دزده دستكش دستش بوده. ازشون پرسيدم«:  گفتلوپه پنه

 خريديم موقـع آمـاده      داگ  هاتم كه ازش    يارويي ه «: جاش گفت 

  »!كردن ساندويچ، دستكش دستش كرد

تونـه دسـتكش     مـي  كـسي هر  «:  را بالا انداخت   هايش  شانه لوپه  پنه

  ».دستش كنه
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هاشو  تونه دست  مي دزده يه زن باشه؟ اونم       شايد«:  پرسيد رز  روت

  ».با دستكش بپوشونه

وئن زده بـودن بـراي      همـه ماسـك پنگ ـ    . يدشابله ـ«:  گفت لوپه  پنه

بعــد آهــي كــشيد و » . رو نديــدماز اونهــاكــدوم  همــين صــورت هــيچ

بـه محـض    . بنـدم رو دزديـده باشـه      تونـه گردن   ميهر كسي   «: نشست

ولي ديگه  . كه فهميدم چه اتفاقي افتاده؛ شروع كردم به جيغ زدن          اين

نـار  هـاي پلـيس ك    مأموربعـد بـا     .  جمعيت غيـبش زده بـود      بيندزده  

ــي ي دروازه ــستادم  خروج ــانم دزده رو    اي ــا خ ــا ي ــستم آق ــي نتون ول

  ».شناسايي كنم

اسـم  . جا بـود  امضاءهاي زيادي آن  .  توي كتاب را نگاه كرد     رز  روت

داشـتم تـوي اون صـفحه بـراش         «:  گفـت  لوپـه   پنـه . آخر، كامـل نبـود    

  ».كردم كه گردنبندم رو دزديد ميامضاء

بـه دردم   «:  گفـت  لوپـه   هپن خواست كتاب را پس بدهد كه        رز  روت

بعد ايستاد  » ؟زبالهبندازيد تو سطل    ممكنه لطفاً سر راه اون    . خوره مين

 چـشمش بـه     يكدفعـه » .اومـدين بـه ديـدنم     ممنـون كـه     «: و ادامه داد  

بـراي اولـين بـار لبخنـد زد         .  بـود  رز  روتعكسي افتاد كه توي دست      

  »خواين؟ ميپسرها، شمام ازاين عكس «: وپرسيد

شـما  معلومـه، مـن از طرفـدارهاي پـر و پـا قـرص               «:  زد دادجاش  
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.  داد  كرد و به دينـك و جـاش        امضاء پايين دو تا عكس را       لوپه  پنه

 اي زبالـه سـطل بـزرگ   . از در خارج شدند  تشكر كردند و      از او  ها  بچه

خواي كتاب رو بندازي     مي«:  پرسيد رز  روتدينك از   . بيرون هتل بود  

  »دور؟

  »!ابداً«:  جواب دادرز روت

. و منتظـر اتوبـوس بعـدي شـدند        نشـستند   سه تايي روي نيمكـت      

 و  زد بـه جـاش  اي سـقلمه خواند كه دينك  مي داشت كتاب را    رز  روت

  »!ياد مياين طرفببين كي داره «: گفت

 باعجلـه  كه عينك آفتابي زده بـود؛        لوپه  هايپنه  برنامههانس، مدير   

خيابـان   دو طرف    رو كه رسيد مكثي كرد و      به پياده . آمد ميطرفشانبه  

  .را ديد زد

  »؟مااومده دنبال «: جاش يواش گفت

  »!فكر نكنم مارو ديده باشه«:  گفترز روت

 ويتـرينش بـا دقـت نگـاه         به. ايستاد اي  مغازه جلوي   ناگهانهانس  

 مغازه نوشته   ي  شيشهروي  . وارد مغازه شد  بعد در را باز كرد و       . كرد

قديمي دار جواهرات فروشند و خري. ي آنتيكفروشجواهر«: شده بود

  .»خاصو 

 همـون   لوپـه   هايپنـه   برنامهشايد مدير   ! خدااااي من «:  گفت رز  روت

Rad  »!الانم اومده پنگوئن الماس رو بفروشه. دزده ست
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بايد خيلي احمق باشه كـه بخـواد مـال دزدي رو تـو              «: دينك گفت 

  »!همون محل دزدي بفروشه

روشه چون  ف ميجا  جواهر و اين  ! شايدم خيلي باهوشه  «: جاش گفت 

 بود كه چرا هانس جلـو دزده        سؤالبرام  . انتظارش رو نداره  كس    هيچ

  »بود؟نيستاده ا نمايش ي صحنهرونگرفته، مگه پايين 

  »؟دنبالش بهتر نيست بريم تو مغازه.  خوبيهسؤال«:  گفترز روت

 رفته تو مغازه تا الماس رو       گها. من كه موافق نيستم   «: دينك گفت 

تـازه بعـدش    . داره مـي تيم دنبالش؛ دست نگه     بفروشه، وقتي ببينه رف   

پـس بايـد چـي كـار        «: جاشپرسـيد »!فهمه كه بهـش مـشكوكيم      ميهم  

كه  تونيم هانس رو فقط به اين دليل         مين! دونم مين«: دينكگفت»كنيم؟

يا اون خانمي كه من ديدم،      . ، متهم كنيم   رفته   فروشيبه مغازهجواهر 

پـايي از   رد  شته و هيچ    دزده ماسك دا  ! روش رو  ف داگ  هاتيا فرانك   

 همگي بعد ساعت نيم »!جز اين «:  گفت رز روت»!خودش به جا نذاشته   

. داد مــيدينــك داشــت بــه لورتــا غــذا     .  اتــاق دينــك بودنــد  در

 ي  همـه نبـات،    دنبال آب   جاش به . كرد مي كتاب را نگاه     ي  بقيهرز  روت

هـي،  «:  پرسـيد  يكدفعـه گشت كـه     مي اتاق دينك را     هاي  سنبهسوراخ  

  »يه ديگه؟اين چ

: دينـك گفـت   .  ايكس دست دينـك را نـشان داد        ي  و عكس اشعه  

ــي ازاون « ــسيك ــت عك ــت   هاس ــتم گرف ــر از دس ــروز دكت ــه دي Rad». ك
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  »؟ استاين ضربدر گندهروشچرا «: جاش پرسيد

چون عكس دسـتم بـا پانـسمان واضـح نـشد،            «: دينك توضيح داد  

  ».دكتر پانسمان رو باز كرد و دوباره عكس گرفت

از . جورجيهنوشته، تقديم ب  ! جارو اين ها  بچه«:  داد زد  زر  روتهو  يك

  ».1980كريسمس طرف عمه آلوا هورست، 

 ايكس  ي  و عكس اشعه  » يعني اسم دزده جورجيه؟   «: جاش پرسيد 

  . گرفتدينك را جلو پنجره

 فروشـه نبـوده     داگ  هـات دونيم كـار     ميخوب، حالا   «: دينك گفت 

  ».چون اون اسمش فرانكه

  »دوني؟ ميا از كج«: جاش پرسيد

  ».فرانك: آخه روي جيب روپوشش نوشته بود«: دينك جواب داد

تونـسته موقـع دزديـدن       ميخوب، جورجي   «: جاش بلند جواب داد   

  »!گردنبند؛ روپوش فرانك رو پوشيده باشه

 مـال اون خانمـه      شـايد يا ايـن كتـاب      ! حق با جاشه  «:  گفت رز  روت

  ».تونه اسم يه خانم باشه ميجورجي . باشه

  ».شه ميآخيششش، داره پاك «: گفتجاش 

دينك كه ديد جاش دارد ضـربدر قرمـز رنـگ را از روي عكـس                 

كني جاش؟ عكـس راديـوگرافي رو    ميچي كار «: ، پرسيدكند ميپاك  

Rad  »!خراب نكن
in

bo
ok

.co
m
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اين علامـت بـا ماژيـك قرمـز هـي        . كنم ميخرابش ن «: جاش گفت 

پـاك   ضـربدر قرمـز را       ي  بقيـه بعد بـا بلـوزش      » .امچسبه به انگشت   مي

  »!جا رواين«: هو گفتيك. كرد

كـه دو خـط مـورب علامـت           درست جـايي   رز  روتدينك، جاش و    

چيـزي  .  ديدنـد  اي  بـامزه كردنـد، شـكل      مـي ضربدر هم ديگر را قطع      

  .شبيه تخم مرغ تيره يا گلابي بود

  »اين چيه ديگه؟«:  پرسيدرز روت

ولـي هـر چـي كـه هـست، دكتـر بـا اون               . دونـم  مين«: دينك گفت 

  »!رمز گنده روش رو پوشوندهضربدر ق



 

  

   دزديي نقشه   

تا آن شـكل عجيـب را از        گرفتنـد  عكـس را جلـوي پنجره      هـا   بچه

  . زوايا ببينندي همه

ــا دور شــكل  رز روت قــدر چ«:  زددادو كــشيد  انگــشتش را دور ت

  »دي؟ ميو  ر امروزي روزنامهدينك، ! خداي من... شبيه

عـد بـا روزنامـه       ب چتـد دقيقـه   دينك سريع از روي تخـت پاشـد و          

 گــووين را پيــدا كــرد، بعــد دور لوپــه پنــه عكــس رز روت. برگــشت

» ... درسـت حـدس زده باشـم       گـه ا«:  دزديـده شـده را بريـد       گردنبند

ــت  آن ــدهوق ــوي پنجــر ي بري ــه را جل ــته روزنام بعــد عكــس .  گرف

 ي  بريدهعكس پنگوئن الماس توي     .  گذاشت راديوگرافي را روي آن   

 بـود،   تر  بزرگ عكس راديوگرافي    ي  مزهباروزنامه فقط كمي از شكل      

  .ولي درست عين هم بودند



 



 نقشه 69 

 لوپـه   پنهدرست شكل پنگوئن    ! اون گلابيه يه پنگوئنه   «:  زد دادرز  روت

  »!گووينه

 تـو ايـن عكـس چـي         لوپـه   پنـه فهمـم، گردنبنـد      مين«: دينك گفت 

  »كنه؟ ميكار

  ».عكس دست توئه. خودت بگو«: جاش نگاهي به او كرد و گفت

 اوليـه چـه اتفـاقي       هـاي   كمـك دينك، توي چادر    «: پرسيد رز  روت

  »افتاد؟ دكتر چي كار كرد؟

خـوب، دكتـر دسـتم رو پانـسمان         «: فكر كرد دينك به اون ديروز     

وقتـي داشـت دسـتم رو       . يه لحظه صـبر كـن     ! نه... بعد بردم به    . كرد

نگـاهي بـه    » .و بخـونم  ربست ازم خواست تابلوي روي ديوار چادر         مي

گفـتش تـابلو رو بخـونم تـا مطمـئن بـشه             «:  انـداخت  رز  روتجاش و   

ولي فكر كنم گردنبند رو دكتـر       «: كمي فكر كرد  » .ضربه مغزي نشدم  

ازم خواسـته تـابلو رو      . اونو توي پانسمان دستم قـايم كـرده       . دزديده

  »!كنه مي چي كار بخونم تا نبينم

  »آخه چرا بايد اونو بذاره توي پانسمانت؟«: جاش پرسيد

دونـسته ممكنـه پلـيس مـردم رو          مـي . دونم ميمن  « : گفت رز  روت

گذاشته كه تو الماس رو     . كردهبگرده، براي همين تو دستت قايمش       

  ».بياريشجا دزدكي بيرونش از اونبرا
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حس كرد قلـبش تنـد تنـد        . دينك سرش را رو به پايين تكان داد       

سـتم عكـس بگيـره،      تي منو برده تو بيمارستان تا از د       بعد وق «: زند مي

  ».س رو برداشتهالما

  »كنه؟ ميديدي داره چي كار  ميمگه ن«: جاش پرسيد

. حـسابي گـيج بـودم     «: دينك سرش را به چپ و راست تكـان داد         

كرد ازم خواست يـه تـابلوي ديگـه رو           ميضمناً وقتي پانسمانم رو باز      

  »!كردم ميبه دستم نگاه ن. بخونم

هـانس   فروشه دزد نبوده، يا      داگ  هاتپس اون يارو    «: جاش گفت 

  »!عالي دزد بوده دكتر جناب!و اون خانمي كه جلوت نشسته بودن

  »طوري پيداش كنيم؟حالا چ«:  پرسيدرز روت

اســم روي روپوشــش رو . اســمش دكتــر فلمينگــه«: دينــك گفــت

  »يادتونه؟

  »!جورجي فلمينگ«: جاش به كتاب نگاه كرد و گفت

رد طوره يه زنـگ بـه بيمارسـتان هـارتفو         چ«:  پيشنهاد كرد  رز  روت

  »جاست؟دكتر فلمينگ اونبزنيم؟ مگه چند تا 

 ي  شـماره رز  روت.  دويدنـد   تلفن تـوي راهـرو     به طرف اين بود كه    

 بين كاركنان بيمارستان، اصـلاً دكتـر      . بيمارستان را پيدا كرد تلفن زد     

 جورجيا و نـه حتـي       جورجي، جورجينا، ! رج فلمينگي وجود نداشت   وج

جـا  نام ريچـارد فلمينـگ آن     فقط يك دكتر به     ! مكدا چي فلمينگ؛ هيچ  

  »تونم باهاشون حرف بزنم؟ مي«:  پرسيدرز روت. بود



 نقشه 71 

 دو  رز  روت،   آمد يچارد فلمينگ پشت تلفن   يك دقيقه بعد دكتر ر    

 پـارك   ي  هاياوليـه   كمـك آيا ديروز توي چـادر      :  ازش پرسيد  سؤالتا  

  شناخت؟ ميبوشنل بوده؟ و آيا كسي را به اسم جورجي فلمينگ 

ــي را گذرز روت ــت  گوش ــت و گف ــه  «: اش ــروز ب ــوم دي ــاطر  تم خ

حالام اسم دكتـر جـورجي فلمينـگ        تا  . سرماخوردگي توي خونه بوده   

  »!به گوشش نخورده

طور دكتر فلمينگي رو كه ديـروز تـو چـادر           حالا چ «: دينك پرسيد 

  »بوده، پيدا كنيم؟

دكتــر ريچــارد فلمينــگ يــه  «:  نيــشخندي زد و ادامــه دادرز روت

تش ديروز يه نفـر روپـوش پزشـكيش         گف. حرف ديگه هم بهم گفت    

  »!رو از مطبش دزديده

با اسمش  «:  اضافه كرد  رز  روت.  زل زدند  رز  روتدينك و جاش به     

  »!كه روي روپوش بوده

 اون ياروي تو چادر، دكتر فلمينگ       گهاپس  ... پس«: دينك پرسيد 

  »نبوده، كي بوده؟

  »!همون دزده. جورجي بوده«: جاش گفت

مطـب  بـه   منو  . وسايل پزشكي رو بلد بود    ولي كار با    «: دينك گفت 

  »!و از دستم عكس گرفتبرد 

  »!شايد دكتره ولي نه دكتر فلمينگ«:  گفترز روت
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پس چرا بايد روپوش يه دكتر ديگه رو كه اسمش       «: دينك پرسيد 

  »روشه، بدزده؟

 دزدي رو كـشيده، معلومـه       ي  نقشه از قبل    گهاخوب  «: جاش گفت 

  »!اسمش روش نوشته شدهنبايد روپوش خودشو بپوشه چون 

ولـي اون كيـه؟ كجـا       . درسـته «: دينك سرش را به پايين تكان داد      

  »كنه؟ ميزندگي 

 پـس .شـناخت  مـي جورجي، بيمارستان هـارتفورد رو      «: جاش گفت 

 تـو   گـه او  «: كتـاب را نـشان داد     » .كنه ميشايد توي هارتفورد زندگي     

گي  عمه آلوا هورست هـم تـوي هـارتفورد زنـد           شايدهارتفورده پس   

  »!كنه

. شـماره تلفـن آ    .  را گرفـت   اطلاعات تلفـن  جاش گوشي را برداشت و      

خـانمي گوشـي را     . بـا آن شـماره تمـاس گرفـت        . هورست را به او دادنـد     

  »تونم با خانم آلوا هورست حرف بزنم؟ مي«: جاش پرسيد. برداشت

 .خودمم. بفرمايين -

جــاش گفــت كتــابي پيــدا كــرده كــه مــال جــورجي اســت و خــانم 

شـه اسـم و آدرس جـورجي رو          مي«: بعد پرسيد . ش داده هورست به 

  »بهم بدين تا كتابش رو براش بفرستم؟

جـاش گوشـي را گذاشـت و        .  جورجي اسـم و آدرس را داد       ي  عمه

توي خيابان لـورل تـو هـارتفورد زنـدگي          . اسمش جورج شيله  «: گفت

  ».كنه مي



 

  

  آخر ماجرا

يزو حاشـا    همه چ  ،اش  خونه دم بريم يطور  همين گها«: جاش گفت 

  »!كنه مي

مـون عكـس راديـوگرافي و        ولي براي اثبات حـرف    «: دينك گفت 

  ».اين كتاب رو داريم

 و اون يـه آدم      ايـم   بچـه مـا   . بـين بـاش    دينـك، واقـع   «: جاش گفت 

  »!گه برين گورتون رو گم كنين مياحتمالاً بهمون . بزرگ

» .كنـه  مـي  رو باور ماشناسم كه حرف     مييه نفر رو    «:  گفت رز  روت

  .گوشي تلفن را برداشتو 

نشـسته   دينك ي  خانـه  اتاق نشيمن    دربيست دقيقه بعد افسر فالون      

: افسر فالون گفـت   . تعريف كردند  ماجرا را برايش     ي  هاهمه  بچه. بود

احتمالاً جورج شيل وقت پيـدا نكـرده        . خوشحالم كه بهم زنگ زدين    «

  ».كه گردنبند رو آبش كنه و هنوز پيششه
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 آخر ماجرا

 با هم قرار گذاشـتند . س هارتفورد تماس گرفت با رئيس پلي   وقت  آن

ديگر را  جـورجي هم ـ ي خانـه  ديگـر نزديـك   ي دقيقـه كه چهل و پنج   

  .ببينند

. يدينك، بايد براي شناسايي طرف باهـام بيـاي        «: افسر فالون گفت  

  »پدر و مادرت خونه هستن؟

تونم براشون يادداشـت بـذارم       ميولي  . رفتن بيرون «: دينك گفت 

  ».كه پيش شمام

تـونن اونـام     مـي «:  نگاه كرد و ادامـه داد      رز  روتدينك به جاش و     

  ».حل كردناونا بيان؟ اين معما رو 

خـوام   مـي ن. ريم ميمعلومه، همگي با هم     «:  خنديد ريزافسر فالون   

  »! از هم جدا كنمشما روگروه 

وقتي افسر فالون نزديك خيابان لورل رسيد، دو تا ماشـين پلـيس        

صـندلي عقـب ماشـين       كـه روي     هـا   بچـه . هارتفورد منتظـرش بودنـد    

ان هارتفورد حـرف    مأمورنشسته بودند، صبر كردند تا افسر فالون با         

  » دينك؟اي آماده«: ، پرسيد برگشتماشينشبه داخل افسر كه . بزند

شـكمش بـدجوري    . دينك سرش را به علامت موافقـت تكـان داد         

ا همـين   ه ـمأموري  بقيـه . بـريم «: افـسر فـالون گفـت     . كرد ميقار و قور    

  ». جورجي خواست فرار كنه، دستگيرش كننگها تا اطراف هستند
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خانه، . ايستاد 31افسر فالون وارد خيابان لورل شد و جلوي پلاك          

. نـد  بـسته بود   ها  پنجره كشيده و    ها  يكركره  همه. بودو آجري   قديمي  

  .شد مي هم بايد كوتاه ها چمن

 راه   در خانـه   تسمافسر فالون و دينك از ماشين پياده شدند و به           

انگار پاهايش  .  دست دينك بود   درپاكت عكس راديوگرافي    . افتادند

  .آمدند ميكش 

پـا برهنـه بـود و       . مردي با شلوار جين و بلوز راحتي در را باز كرد          

 ديروزي  »دكتر«همان  .  دستش، ولي دينك شناختش    دريك شيريني   

  »!شهخود«: براي همين زير لب گفت.  اوليه بودهاي كمكتوي چادر 

  »آقاي شيل شمايين؟«: افسر فالون گفت

  »؟... كي ...چي «:  را قورت داداش لقمهجورج شيل، دستپاچه 

  »شما اينو گم كردين؟«: افسر فالون كتاب را نشانش داد

بله انگـار گمـش كـرده       ... من  ... من  «: جورجي به كتاب نگاه كرد    

  »كجا پيداش كردين؟. بودم

وقتي ديـروز داشـت     . بود گووين   پهلو  پنهپيش   «:الون گفت افسر ف 

بعـد  . كرد، گردنبند الماسشو دزديدين    ميامضاءاين كتاب رو براتون     

جواهر و تو پانسمان دست اين پسر قايم كردين تا راحـت از جلـوي               

بعد وقتي توي بيمارستان از دستش عكـس        . پليس بازرسي رد بشين   

  ».گرفتين، الماس رو برداشتين مي
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 آخر ماجرا

دهـانش بـاز و   . دسـت جـورج شـيل بيفتـد      نزديك بود شيريني از     

  .بسته شد ولي نتوانست يك كلمه حرف بزند

آقاي شيل، حرفي بـراي گفـتن داريـن؟ نكنـه           «: افسر فالون گفت  

بعد » !بياييدجوري به حرف     بهتون بگم دكتر فلمينگ؟ شايد اين     بايد  

با سر به دينك اشاره كرد تـا عكـس راديـوگرافي دسـتش را نـشان                 

  .بدهد

 رو بگـردم،    شـما  خونـه    گـه اآقـاي شـيل،     «: ن ادامـه داد   افسر فالو 

 گووين و روپوش دكتر فلمينگ رو كـه         لوپه  پنهگردنبند الماس خانم    

  »كنم؟ ميدزديدين؛ پيدا 

تونم همه چيزو    مي...  مي«:  آمد و با لكنت گفت     شجورجي به خود  

  ».براتون توضيح بدم

» .ره پلـيس  دادين ولـي تـو ا      ميالبته كه توضيح    «: افسر فالون گفت  

  .ستبند زد دهايش دست به وقت آن

پنگوئن الماس را هـم     . بعد جورجي را تحويل پليس هارتفورد داد      

  .افتادراه  هتل پارك ويوبه طرفها بچهو با گذاشت توي جيبش 

پنگـوئن المـاس را از تـوي        . وقتي رسيدند، ماشين را پـارك كـرد       

بـا  « :و گفـت  برگـشت   جيبش در آورد، رو بـه صـندلي عقـب ماشـين             

  ».توي سالن انتظار هتل منتظره.  تماس گرفتملوپه پنه

  سـالن انتظـار هتـل      بـه داخـل   ها  بچهدينك گردنبند را گرفت و با       

  . نشسته بودندجا آنهايش برنامه گووين و مدير لوپه پنه. رفتند
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بـدي  تو بايد اينو بهـش      «: و گفت داد  رز  روتدينك گردنبند را به     

  ».ه پيدا كرديچون تو اسم جورجي رو توي كتاب

طـوري  تـو فهميـدي چ    «:  داد  گردنبند را گرفت و به جاش      رز  روت

  ». منتظرهلوپه پنه. برو جلو. پيداش كنيم

جــاش آب . لبخنــد زدنــد گــووين و هــانس ايــستادند و لوپــه پنــه

  .دادلوپه پنه داد، بعد پنگوئن الماس را به دهانش را قورت

 طوري پيداش كردين؟چ. خيلي ازتون ممنونم -

يه اسم توي كتـابي كـه بهمـون داديـن پيـدا             «:  توضيح داد  رز روت

ــرديم ــد  » .ك ــف كردن ــاجرا را تعري ــل م ــد ك ــس  . بع ــم عك ــك ه دين

  .راديوگرافي را نشان داد

به سيمش را قطع كرد و       زد، بي  ميسيم حرف    افسر فالون كه با بي    

 تقلـب تـو     خـاطر   بـه جـورجي شـيل     « : وقت گفـت   آن. آمدسمت آنها   

اين اولين باري نيست كـه      .  پزشكي اخراج شده   ي دانشكدهامتحان از   

 بـاخبر   شـما خـانم گـووين، اون وقتـي از نمـايش           .  افتـاده  دردسـر تو  

 نزديـك   بـه شـما   ي كتـاب    امـضاء ي   به بهونـه  . كشه مياي  نقشهشه،   مي

  ».دزده ميشه و گردنبند رو  مي

  . ببنددتا دور گردنشداد ، گردنبند را به هانس لوپه پنه

 اوليه و   هاي  كمكره توي چادر     ميجورجي  «: دادافسر فالون ادامه    

گــه ســريع برگــرده  مــيشــكي كــه شــيفتش بــوده بــه دانــشجوي پز

  .بيمارستان



 



اشعه ايكس80 

دانــشجوئه . شــكي دكتــر فلمينــگ هــم تــنش بــودهالبتــه روپــوش پز

  ».شه ميبعد هم جورجي منتظر آنتراكت . كنه ميحرفش رو باور 

وقتـي ازدواج   . عزيـزه اين گردنبند خيلي برام     «:  لبخند زد  لوپه  پنه

  ».كرديم، هانس اونو بهم كادو داد

ــانس     ــت ه ــورت درش ــه ص ــاش، ب ــيدزل زد ج ــشون «: و پرس اي

. رفتنفروشـي  بـه مغـازه جـواهر     ديـديم كـه     ايشون رو   شوهرتونه؟ ما   

  »!خيلي مرموز بودن، براي همين فكر كرديم شايد دزده باشن

بـه  انـه   چـرا مرموز  «:  بـه شـوهرش زد و پرسـيد        اي  سقلمه لوپه  پنه

  »؟رفتي  فروشيجواهر

 جديـد و نـو    خواسـتم يـه پنگـوئن جـواهر          مي«:  خنديد ريزهانس  

  »!برات بخرم

  . از شوهرش تشكر كردلوپه پنه

  




